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گفتــاری از وحيــد جليلــی
دربـاره جمهوريـت دينـی
خردادماه1392

 برای اینکه ما. 

خواب 
نرویم!



دو روز بعـــد از اعـــام نتايـــجِ 
ــه«  ــات طیبـ ــتادِ »حیـ ــات، سـ  انتخابـ
ـــی(  ـــعید جلیلـ ـــر ســ ـــان دکتـ  )حامیـ

جشن برگزار می کند:
»جشن حافظان جمهوريت«

اين جــزوه، متــنِ ســخنرانی آقــای        
»وحیــد جلیلــی« در اين جشــن اســت.

ــن  جشــ
ــان  حافظ
جمهوریت

 •گفتاری از
وحيد جليلی• 

 •درباره
جمهوريت دينی•
•خردادماه1392•

ـــرای  بــ
ــه  اينکــ
ــــا  مـــ
ــواب  خـ
نرويـــم
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ولایت فقيه در 
طول سي و چند 

سال گذشته، 
وفادارترینِ نهادها 
به رأي مردم و به 
جمهوریت نظام 

بوده است

* تفاوت ما با دیگران
 مـا معتقـد به جمهوري اسـامي هسـتيم،  
نـه يک کلمـه کمتـر و نه يک کلمه بيشـتر!

و خوشـحال هسـتيم که در کشوري زندگي 
مي کنيـم کـه نظـام حکومتـي آن جمهوري 
اسـت. خوشـحال هسـتيم در نظامـي زندگي 
بـا  آراي همـه مـردم  مي کنيـم کـه در آن 

همديگر مسـاوي اسـت.
دسـت يکايک مردمي که در انتخابات اخير 
شـرکت کردنـد و رأي به صنـدوق انداختند را 
مي بوسـيم و مخلص همه شـان هم هستيم.

اين تفاوت جريان وفادار به گفتمان اسـامي 
و جمهوري اسـامي با ديگران است.

ـــد،  ـــوري نباش ـــا جمه ـــام م ـــر نظ *  اگ
ـــود !     ـــد ب ـــم نخواه ـــامي ه اس

پارسـال قبـل از انتخابـات مجلـس  نکاتـي 
را در مـورد جمهوريـت دينـي، بيـان کـردم که 
در مجله راه هم منتشـر شـده و در بسـياري از 
سـايت ها هـم آمده اسـت. در آنجا اشـاره کردم 
کـه متأسـفانه حزب اللهي ها نسـبت بـه مباني 
جمهوريتـي نظام ديني کـم کاري کردنـد و در 
تبيين جمهوريت نظام از لحاظ مباني اسـامي 
کـم گذاشـتند. دلايلـش را هـم در همانجـا 
آن قـدري کـه بـه ذهنم مي آمـده برشـمردم. 

مـا را هميشـه از جمهوريـت ترسـانده اند! 
غربـزده  و  عناصـر ضدانقـاب  از  بسـياري 

از يـک سـو و بعضـاً عناصـري بـا نيت هـاي  
 به اصطـاح  دلسـوزانه از سـوي ديگـر تاش 
کردنـد که مـا همواره نسـبت بـه جمهوريت 

نظـام کم اعتنا باشـيم.
 امـا امـام حکيـم مـا قاعـده نظـام را بـر 
جمهوريـت گذاشـت. بـا ايـن کـه بعضي هـا 
مي گوينـد امام سـاختار جمهوريتي براي نظام 
دينـي را در شـرايط اضطـراري انتخـاب کرد 
و اگـر امـام در شـرايط ديگـري بـود، ممکن 
بـود که نـوع ديگـري از حکومـت را انتخاب 
بکنـد ولـي اين از هيـچ کدام از بيانـات امام و 
مواضـع و اقدامـات امام برنمي آيـد. برعکس؛ 
امام دقيقاً روي جمهوريت نظام تأکيد داشـت 
و تعمـد داشـت و مي دانسـت که اگـر نظام ما 
جمهوري نباشـد، اسـامي هم نخواهـد بود!    
و اگـر مـا مي خواهيم اسـاميت نظام مـان را 
حفـظ بکنيـم، بايـد جمهوريـت نظام مـان را 

حفـظ بکنيم. 
ولايت فقيـه در طـول سـي و چنـد سـال 
گذشـته، وفادارتريـنِ نهادهـا بـه رأي مردم و 
بـه جمهوريـت نظام بـوده اسـت. نائـب امام 
زمـان در اين کشـور بزرگتريـن و جدي ترين 
پاسـدار تک تـک آراي ايـن ملـت بـوده و مـا 
هـم کـه خودمـان را مريد و مخلـص ولايت 
فقيـه مي دانيـم،  بايـد همـان غيـرت و همان 
حميّـت و حساسـيتي کـه ولايـت فقيـه بـه 

دست یکایک 
مردمي که در 

انتخابات اخير 
شرکت کردند و 
رأي به صندوق 

انداختند را 
مي بوسيم



ــم!4 ــواب نروی ــا خ ــه م ــرای اینک ب

امام نظام را 
جمهوري قرار 
داد براي اینکه 
ما خواب نرویم

تک تـک آراي مـردم دارد، داشـته باشـيم.
امام نظـام را جمهوري قـرار داد براي اينکه 
ما خـواب نرويم. سـاختار نظـام را جمهوريت 

انتخـاب کـرد بـراي اين که ما تنبل نشـويم.
* آرمان ها، واقعيت و شاقول انتخابات

جمهوري اسـامي يعني حکومت بر اساس 
طاقـت مـردم! و اگـر مي خواهيـم آرمان هـاي 
خاصـي را دنبال بکنيم، راهش اين نيسـت که 
سـاختار جمهوريتي نظـام را زير سـؤال ببريم.

بلکـه راهـش اين اسـت کـه طاقت مـردم را 
بـالا ببريم.

اتفاقـاً چون نظام ما جمهوري اسـت،  مبناي 
آن فرهنگ اسـت. جمهوريت نشانه فرهنگي 
بـودن نظـام ماسـت. يعني مبتني بـر انتخاب 
و اراده آدم هاسـت. مبتنـي بر انتخـاب آگاهانه 
و داوطلبانـه اسـت. اگـر مي خواهيـم نتيجـه 
مطلـوب خودمـان را بگيريـم، بايـد از فراينـد 
درسـت خـودش در سـاختار جمهوريتـي وارد 
بشـويم. بايـد بـا کار فرهنگي درسـت طاقت 

مـردم را ارتقـا بدهيم.
هر انتخابات يک شـاقولي است که فاصله بين 

واقعيـت و آرمان را تا حدودي نشـان مي دهد.
مـا بايـد تـاش بکنيـم، نـه ايـن کـه از 
در  يـا  برداريـم  آرمان هـاي خودمـان دسـت 
آرمان هايمـان بازنگـري بکنيـم بلکـه بايـد در 
نسـبت خودمـان بـا واقعيت هـا و بـا صحنـه 
ميدانـي جامعـه تجديـد نظـر بکنيـم و تاش 
بکنيـم کـه واقعيـت جامعـه را ارتقـا بدهيـم.

جمهـوري يعنـي به جـاي مردم، خـودت را 
متهـم کـن و وقت را تلـف نکن.

* اعِداد ظرفيت ها
بـراي  تربيتـي  سـاختار  يـک  جمهـوري 
حزب اللهي هـا اسـت کـه آنهـا را وادار مي کند 
کـه کار کننـد، انرژي بگذارند، متمرکز بشـوند 
و فعاليـت بکنند. به قول مشـهور در انتخابات 

اخيـر، ظرفيت هايشـان را آزاد و شـکوفا کنند. 
 به مـا فرمودنـد »و اعـدوا لهـم ما اسـتطعتم 
مـن قـوه« اسـتعداد و ظرفيت هسـت، آمادگي 
هسـت ولـي يـک عـده بايـد اينهـا را اعِـداد 
کننـد. “اَعـدوا لهم”. اگر دشـمن را مي بينيم و 
در کنـارش ظرفيت هـا را مي بينيـم، قابليت ها 
و اسـتطاعت ها را مي بينيـم، دسـتور قـرآن به 
مـا اين اسـت کـه اسـتعدادها را اعِـداد کنيد. 
آمـاده و تجهيز بکنيد. بر بيانگيزيـد. ما از اين 
جهـت بايد شـکرگزار نظام جمهوري باشـيم. 
چـون نظـام جمهـوري نظـام رشـد اسـت. 
بـه خصـوص بـراي مايـي کـه آرمانخـواه و 

هسـتيم. عدالت طلب 
ـــردن  ـــال ک ـــي فع ـــوري یعن * جمه

ـــي” ـــه “تواص گردون
جمهـوري يعني تک تک مـردم ارزش دارند 
کـه بـراي آنهـا وقـت بگذاريـد. آنهـا را مورد 
خطـاب قـرار بدهيد. شـبهات آنها را بشـنويد. 
بـا آنهـا مخاطبـه و مفاهمه کنيـد. جمهوري 
يعنـي اين و بـا اين معنا جمهـوري يک نظام 

کاماً ديني اسـت.
گردونـه  کـردن  فعـال  يعنـي  جمهـوري 
بالصـر.  تواصـوا  و  بالحـق  تواصـوا  “تواصـي”. 
و  تواصـي«  »گردونـه  مـا  کـه  نمي شـود 
»چرخـه سـفارش بـه حـق و صبـر« را در 
کشـور نچرخانيـم و بعد انتظار داشـته باشـيم 
در انتخابات به نتيجه مطلوب برسـيم. سـنت 
الهـي بـر اين نيسـت. در جهـان، در عالم اين 

اصل اسـت کـه: ليـس للانسـان الا ما سـعي.
 وقتـي بـا ايـن مبانـي نـگاه مي کنيـد، چه 
در ظاهـر پيـروز بشـويد و چـه ببازيـد، فرقي 
نمي کند. تکليف يکي اسـت. تکليف اسـتفاده 
از وسع است. “لا يکلـف الله نفسا الا وسعها” 
يعنـي چه؟ يعنـي به ميزانـي که وسـع داريد، 

تکليـف داريد.

جمهوري اسامي 
یعني حکومت 
بر اساس 
طاقت مردم! 
و اگر مي خواهيم 
آرمان هاي خاصي 
را دنبال بکنيم، 
راهش این 
نيست که ساختار 
جمهوریتي نظام 
را زیر سؤال 
ببریم! بلکه 
راهش این است 
که طاقت مردم را 
بالا ببریم

نظام جمهوري 
نظام رشد است؛ 
یک ساختار تربيتي 
براي حزب اللهي ها 
که آنها را وادار 
مي کندکار کنند
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اگر آرمانخواه هستيم، 
باید تمام توان 

خودمان را بسيج 
بکنيم براي شناسایي 

این قابليت ها و 
ظرفيت ها و امکانات 
و استطاعت ها و به 

فعليت درآوردن آنها.

و مـا امکانـات زيـادي داريـم، وسـع زيادي 
داريـم. ظرفيت هـاي زيـادي در کشـور داريم. 
اگر آرمانخواه هسـتيم، بايد تمام توان خودمان 
را بسـيج بکنيم براي شناسـايي اين قابليت ها 
و ظرفيت هـا و امکانـات و اسـتطاعت ها و بـه 

فعليـت درآوردن آنها.
در  دلچســــــب  زندگـــــی   *

شـــــجاعان1 جمهـــــوری 
 اگـر مـا امـروز اسـم مراسـم مان را جشـن 
حافظـان جمهوريـت گذاشـته ايم، بر اسـاس 
يـک مبناي دقيـق و عميق ديني ايـن کار را 
کرديم. واقعاً جمهوريت و جمهوري اسـامي 
فضايي اسـت از حيات طيبـه، از زندگي گوارا. 
بـراي مـا دلچسـب اسـت کـه در کشـوري 
زندگـي مي کنيـم کـه در آن نظـام جمهوري 
برقرار اسـت. اگرچه بعضـي وقت ها انتخابات 
آن را ببازيـم. چـرا؟ چـون جمهـوري يـک 
سـري متغيرهايـي دارد و يـک سـري ثوابتي 
دارد. نکتـه اي کـه متأسـفانه خيلي هـا به آن 
توجـه نمي کننـد ايـن اسـت کـه »جمهوري 
صرفـاً عرصـه متغيرها نيسـت، بلکـه ثوابتي 
هـم دارد.« وقتـي کـه شـما رأي دادن در اين 
جمهـوري را مي پذيريـد، يعنـي ثوابـت آن را 
پذيرفته ايـد. ايـن نظام يک قانون اساسـي اي 
دارد. يـک رهبـري اي دارد. يـک سـاختاري 
دارد. شـما در درون ايـن سـاختار مي آيـي و از 
حـق خودت اسـتفاده مي کنـي و البته تکاليف 

خـودت را هـم مي پذيـري. 
آن ثوابـت اسـت که کسـي را بـا 0/7درصد 
رأي بيشـتر، رئيـس جمهـور مي کنـد و کل 
قدرت هـاي اجرايـي کشـور را در اختيـار او 
قـرار مي دهـد. اگـر ولايـت فقيهي نبـود،  اگر 
قانون اساسـي اي با اين شـکل وجود نداشت، 
اگـر شـوراي نگهباني وجـود نداشـت، امکان 
برخـورداري از يـک چنيـن پيـروزي اي هـم 

وجـود نمي داشـت. پـس جمهوري اسـامي 
مجموعـه اي اسـت از ثوابت. 

همـــۀ  "قانـــون  اساســـی"   *
اســـت!2 اساســـی"  "قانـــون 

ـــامي  ـــوري اس ـــي جمه ـــون اساس ـــما قان ش
ـــگاه  ـــت ن ـــه هس ـــاق هم ـــورد وف ـــه م را ک
ــي  ــون اساسـ ــک قانـ ــاً يـ ــد؛ دقيقـ بکنيـ
آرمانگرايانـــه و حزب اللهـــي اســـت. از اصـــول 
ـــت  ـــل هش ـــما اص ـــي, ش ـــون اساس اول قان
قانـــون اساســـي را نـــگاه بکنيـــد، اصـــل 
ـــث  ـــر. باع ـــي از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
ـــل در  ـــن اص ـــه اي ـــت ک ـــغ اس ـــف و دري تأس
ـــي  ـــون اساس ـــت در قان ـــاه و هش ـــال پنج س
ـــا  ـــده و ت ـــب ش ـــامي تصوي ـــوري اس جمه
ـــته  ـــال گذش ـــار س ـــي و چه ـــه س ـــروز ک ام
دولت هـــاي  از  کـــدام  هيـــچ  اســـت،  
ــدام از  ــچ کـ ــامي و هيـ ــوري اسـ جمهـ
و  اســـامي  جمهـــوري  مجلس هـــاي 
هيـــچ کـــدام از دســـتگاه هاي قضايـــي 
ــده اند  ــر نشـ ــامي حاضـ ــوري اسـ جمهـ
ـــند.  ـــل را بنويس ـــن اص ـــي اي ـــون تفصيل قان
ايـــن اصـــل هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت، 
ـــول در  ـــوم و مغف ـــک اصـــل مهجـــور، مظل ي
ـــون اساســـي جمهـــوري اســـامي اســـت.  قان
ـــون  ـــه قان ـــا ايـــن کـــه يکـــي از اصـــول اولي ب
ــون  ــول قانـ ــن اصـ ــي و از مهم تريـ اساسـ

اساســـي اســـت.
نـه چـپ و نـه راسـت و نـه هيـچ جرياني، 
هيـچ کـدام تـا کنـون حاضـر نشـده  اسـت 
کـه قانـون ايـن اصل مهـم قانون اساسـي را 
تدويـن بکنـد. ايـن خيلـي معنـا دارد. يا اصل 
دهـم قانـون اساسـي. طبـق ايـن اصـل هر 
دولتـي کـه در جمهوري اسـامي بر سـر کار 
مي آيـد، يکـي از وظايـف اصليش اين اسـت 
کـه بايد بـراي يکپارچگـي تمام کشـورهاي 

ثوابت است که 
کسي را با 0/7درصد 

رأي بيشتر، رئيس 
جمهور مي کند و کل 
قدرت هاي اجرایي 

کشور را در اختيار او 
قرار مي دهد

نه چپ و نه راست 
و نه هيچ جریاني، 
هيچ کدام تا کنون 
حاضر نشده  است 

که قانون این 
اصل مهم قانون 

اساسي را تدوین 
بکند
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جهـان اسـام در ابعـاد اجتماعـي،  فرهنگي، 
اقتصـادي و سياسـي برنامـه داشـته باشـد و 
تـاش بکنـد. اين اصل قانون اساسـي اصلي 
اسـت که مي شـود  و بايد از همـه دولت هايي 
کـه سـر کار مي آينـد  مطالبـه کـرد. همـان 
قانـون اساسـي اي که بـه تو اجـازه مي دهد با 
هفت دهـم درصد رأي بيشـتر رئيس جمهور 
بشـوي، همـان قانـون اساسـي ايـن وظايف 
را بـراي شـما و هـر رئيـس جمهـور ديگري 
مشـخص کـرده اسـت کـه از سـوي همـه 

مـردم قابـل مطالبه اسـت.
*  تفکراتِ منحطِ ارتجاعي!

 ايـن انتخابـات نشـان داد کـه جمهـوري 
اسـامي به چه بلوغي رسـيده اسـت و مردم 
ذيـل ايـن نظـام بـه چـه بلوغـي رسـيده اند. 
نشـانه هايش از هميـن الآن آشـکار اسـت. 
شـما ديديـد کـه چهـار سـال پيـش آنهايـي 
کـه ادعـاي دمُکراسـي داشـتند،  آنهايـي که 
ادعـاي عقانيت داشـتند، آنهايي کـه ادعاي 
مـدرن بودن داشـتند، ديديد که چقدر قبيلگي 
عمـل کردنـد. در برابر يازده ميليـون اختاف 
يـک سـري  کردنـد  تـاش  و  آمدنـد  رأي 
مناسـبات قبيلگي را در کشـور حاکـم بکنند. 
گفتنـد مگـر مي شـود کـه مـردم مثـل چنـد 
هـزار سـال پيـش فکر نکننـد. مگر مي شـود 
کـه ملـت بـه دامـاد خودشـان و بـه فرزنـد 
خودشـان رأي ندهنـد! کسـاني که خودشـان 
را روشـنفکرترين و دمکرات تريـن آدم هـا و 
مدرن تريـن آدم هاي اين کشـور مي دانسـتند،  
ديديـم که چقدر تفکرات منحـط ارتجاعي در 
ذهـن اينهـا هسـت و دارند تـاش مي کنند،  
همان مناسـبات منحـط و ارتجاعي که حتي 
مناسبات سـرمايه داري هم نيسـت، مناسبات 
فئوداليته اسـت، آنها را در کشور تحکيم کنند. 
امروز شـما مي بينيد کسـاني کـه در بوق هاي 

اسـتکبار، ـ از »بي بي سي« و از »وي او اي« 
و »مـن و تـو« و غيـره تـا دست نشـاندگان و 
شـيفتگان داخلي آنها ـ متهم هسـتند به انواع 
و اقسـام تهمت هاي دروغ  مثل طالباني گري 
يـا تحجـر و فـان و بهمـان، از ديگراني که 
شـعار عقانيت و روشـنفکري مي دهند بسيار 
بزرگوارانه تـر  و  دمکراتيک تـر  عقاني تـر،  
عمـل کردنـد. اين معنـاي جمهوريـت ديني 
اسـت. در مقابـل آن دمکراسـي نصف ونيمـه 
وارداتـيِ تقليـديِ بي ريشـة بي هويت که يک 
عـده غربـزده مي خواهنـد از آن فقط اسـتفاده 

ابـزاري بکنند.
*  نظـامِ کوکـي

 اميـدوار هسـتيم کـه انشـاءالله در ادامـه 
حيـات انقـاب اسـامي کـه کشـور دارد به 
سـمت اهداف خـودش پيش مـي رود، همين 
وفـاداري نيروهـاي حزب اللهـي و آرمانخـواه 
بـه جمهوريـت نظـام موجب بشـود کـه آنها 
بـا همـت بيشـتر و بـا کار مضاعـف تـاش 
بکننـد تا قاعـده جمهوريت نظـام را، تک تک 
آحـاد مـردم را، مـورد خطـاب قـرار بدهنـد؛ 
بـراي آنهـا از صميـم دل کار بکننـد؛ چه کار 
فرهنگـي و چـه کار اجتماعـي و... هر کسـي 
در هـر فضايـي که هسـت. تا بعضـاً فواصلي 
کـه بيـن آرمـان و واقعيـت پيـش مي آيـد پر 
بشـود و در هـر انتخاباتـي کـه بعداً بـه وجود 
مي آيـد، بـه ميزاني کـه ما همت کنيـم و کار 
و تـاش بکنيـم و بـه جـاي ايـن کـه مردم 
را متهـم بکنيـم، خودمـان را متهـم بکنيـم. 
کم کاري هاي خودمان را،  اشـتباهات خودمان 
را در نظـر بياوريـم. اغفـر لنـا ذنوبنـا. اگـر شـما 
نصـرت مي خواهيد، کليد قرآنيش اين اسـت. 
“ربنـا اغفـر لنـا  ذنوبنـا و اسـرافنا في امرنـا و ثبـت 
اقدامنـا و انصرنـا” اگـر در هر عرصه اي نصرت 
مي خواهيـد، ابتـدا بايـد اشـتباهات خودتـان، 

این معناي 
جمهوریت دیني 
است.

 در مقابل آن 
دمُکراسي 
نصف ونيمه وارداتيِ 
تقليديِ بي ریشۀ 
بي هویت که 
یک عده غربزده 
مي خواهند از 
آن فقط استفاده 
ابزاري بکنند.



7 ســخنان وحيد جليلی در جشن حافظان جمهوريت

کم کاري هـاي خودتان، تنبلي هـاي خودتان را 
بـه يـاد بياوريـد و اينهـا را جبران بکنيـد تا به 
ثبـات قدم برسـيد و بعـد در مياديـن گوناگون 
بـه پيروزي هـاي پي در پي دسـت پيـدا بکنيد.

 وگرنـه نظـام جمهوري اسـامي يک نظام 
کوکـي نيسـت کـه بگوييـم يک بـار کوکش 
مي کنيـم و تـا آخـر بـه کـوک مـا مي خوانـد. 
هيـچ نظـام کوکـي اي وجـود نـدارد. سـنت 
عالـم بـر ايـن نيسـت. و لقـد فتنـا الذيـن مـن 
قبلکـم. مـا همـواره در معـرض امتحـان و 
ابتـاي الهي هسـتيم و همـواره بايـد تاش 
بکنيـم کـه نعمتي کـه خدا بـه مـا داده، يعني 
نعمـت جمهوري اسـامي را شـکر بکنيـم. از 
مواهب آن درسـت اسـتفاده بکنيم. استعدادها 
و ظرفيت هـا و قابليت هايـي کـه در اين نظام 
وجـود دارد را بـه فعليت برسـانيم. هر تلنگري 
هـم که بـه ما مي خورد، آن تلنگـر را در جهت 
رشـد خودمان و رشـد جامعه و نظام و کشـور 

بـه کار بگيريم انشـاءالله.
*  چهـــــار ســـــال آینـــــده؛ 

دورۀ طایــي بـراي آرمـانگراهـا
خـدا توفيـق بدهـد کـه انشـاءالله بـا نـگاه 
درسـت، بـا نگاه عميـق، بـا رويکرد فعـال در 
همـه صحنه ها ادامه مسـير بدهيـم و به اميد 
خـدا بتوانيـم در مراحل متعددي کـه پيش رو 
داريـم، آرمان هـاي انقـاب را به نحـو هر چه 
بهتـر از قبـل پيـش ببريـم. من يـک نکته را 
هم عرض بکنم. خوشـبختانه، بحمدالله شايد 
در صحبت هـاي بقيـه دوسـتان هـم شـنيده 
باشـيد. ايـن انتخابـات، بـا اين کـه در ظاهـر 
يک شکسـت ظاهري بـه وجود آمـده، خيلي 
فـرق دارد مثـاً بـا دوم خرداد هفتاد و شـش. 
الحمــدالله رب العالمين  بچه حزب اللهـي هـا، 
]امـروز[ با اين مسـأله خيلي عميق تـر برخورد 
مي کننـد و خيلـي بصيرانه تـر، فعال تر. همين 

جلسـه  امـروز نشـان مي دهـد کـه اگـر يـک 
عـده انتظـار داشـتند کـه بـا يـک شکسـت 
ظاهري اينجـوري، بچه حزب اللهي ها افسـرده 
بشـوند و تا مدت ها دسـت و دلشـان به کاري 
نـرود، هميـن روحيه اي کـه اينجا وجـود دارد 
و هميـن ابتهـاج و روحيـه معنـوي کـه اينجا 
وجـود دارد، ايـن نشـان مي دهد که انشـاءالله 
مـا در ايـن چهـار سـال فعاليت هـاي زيـادي 

خواهيـم داشـت. به اميـد خدا. 
مطمئنـاً آرزوي مـا ايـن اسـت کـه دولـت 
جمهـوري اسـامي ـ هر کس کـه مي خواهد 
آقـاي روحانـي هـم کـه  باشـد ـ  رئيسـش 
منتخـب ملـت هسـتند، مـا بـراي ايشـان از 
صميـم دل آرزوي موفقيـت داريـم و اميـدوار 
هسـتيم کـه نظـام بتوانـد در دوره رياسـت 
جمهوري ايشـان همان اهـداف عاليه خودش 
را و اصول مصرّح قانون اساسـي را به درسـتي 
دنبـال بکنـد. مـا هـم در حد خودمـان کمک 
مي کنيـم. جايـي هـم کـه لازم باشـد، تذکـر 

مي دهيـم و انتقـاد مي کنيـم. 
*  تازه اول عشق است...

فعاليت هـاي فرهنگـي هـم مطمئنـاً از اين 
انتخابـات بـه بعـد وارد فـاز جديـدي خواهـد 
قوي تـر.  پرشـورتر.  فعال تـر.  بسـيار  شـد. 
سازماندهي شـده تر. حرفه اي تر دنبال خواهد شد.

در انتخابـات قبلي من يـک تحليلي از فتنه 
هشـتاد و هشـت ارائه کرده بـودم. آنجا بحث 
عدالـت رسـانه اي را مطـرح کـردم و ايـن که 
عدالـت نامتـوازن وجود داشـته و ما در کشـور 
فسـاد رسـانه اي داشـتيم. بـه نظـر مـن در 
انتخابـات قبلي ما حلقه رسـانه را کم داشـتيم 
کـه فتنـه بـه وجـود آمـد. مهم تريـن حلقـه 
مفقـوده اي کـه مـا الآن داريم حلقـه فرهنگ 
عمومي اسـت. يعنـي ما بايد تـاش بکنيم تا 
آرمان هـاي خودمـان را و مبانـي انقـاب را و 

ما همت کنيم و 
کار و تاش بکنيم 

و به جاي این 
که مردم را متهم 

بکنيم، خودمان 
را متهم بکنيم. 

کم کاري هاي 
خودمان را،  

اشتباهات خودمان 
را در نظر بياوریم. 

اغفر لنا ذنوبنا. 
اگر شما نصرت 
مي خواهيد، کليد 

قرآنيش این 
است. “ربنا اغفر لنا  
ذنوبنا و اسرافنا في 
امرنا و ثبت اقدامنا 

و انصرنا” اگر 
در هر عرصه اي 

نصرت مي خواهيد، 
ابتدا باید 

اشتباهات خودتان، 
کم کاري هاي 

خودتان، تنبلي هاي 
خودتان را به یاد 

بياورید و اینها 
را جبران بکنيد 
تا به ثبات قدم 
برسيد و بعد در 

ميادین گوناگون 
به پيروزي هاي 
پي در پي دست 

پيدا بکنيد
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تحليلـي کـه از وضعيـت موجـود داريـم را به 
فضـاي فرهنگ عمومي بکشـانيم. بـا انواع و 
اقسـام وسـائل و ابزارهايـي که در ايـن حوزه 
وجـود دارد کـه به مـرور دنبال خواهيـم کرد، 
بايـد تاش بکنيم کـه آرمان هـاي انقاب را 

به متـن  زندگي مـردم نزديـک بکنيم.
حـالا فعاليت هايـي هـم در جريان اسـت و 
در جلسـاتي هم که در همين سـه چهـار روز 
گذاشـته شـده، به مـرور اطاع رسـاني خواهد 
شـد. دوسـتان گفتنـد کـه از هفته آينـده هم 
يـک سـري فعاليت هايـي در همين جـا آغاز 
خواهـد شـد. اوليـن آن شـب ميـاد حضرت 
صاحـب الزمان ، در اينجا)حسـينه هنر( شـب 
شـعر شـاعران انقـاب برگـزار خواهد شـد و 
عمـده شـعراي بزرگ انقاب حضـور خواهند 
در  هـم  ديگـري  متعـدد  جلسـات  داشـت. 
تـالار عمـار و در حسـينيه هنر برگـزار خواهد 
متعـددي  اس ام اس هـاي  امـروز  شـد.همين 
از دوسـتان فعـال در شهرسـتان ها داشـتم. 
خوشـبختانه هميـن خوش روحيه گـي کـه در 
بچه ها هسـت و همين روحيـه کار و فعاليتي 
کـه در تهران هسـت، امـروز در بندرعباس و 
قائم شـهر و بروجـرد و اهـواز هم هسـت. اين 
را بايـد بـه فـال نيک بگيريـم و بـه نظر من 
تـازه اول عشـق اسـت و انشـاءالله مـا در اين 

دوره چهار سـال آتـي دورة طايي را با همين 
روحيه اي که در دوسـتان مشـاهده مي شـود، 

شـاهد خواهيـم بود.
»سـايت حيـات خبـر« هم که قباً سـايت 
انتخاباتـي آقـاي دکتـر جليلـي بـود، بـه کار 
سـايت  همـان  داد.  خواهـد  ادامـه  خـودش 
برنامه هايـي  و  فعاليت هـا  »حيـات طيبـه«. 
کـه برنامه ريـزي شـده در آنجا اطاع رسـاني 
خواهـد شـد. ضمن ايـن که معطـل و منتظر 
هيچ کس هم نباشـند. هر کسـي هر ظرفيتي 
را در هـر فضايـي مي توانـد فعال بکنـد، فعال 
کنـد. ما هـم در حد بضاعت محـدود خودمان 
کمـک  را  دوسـتان  کـه  مي کنيـم  تـاش 
بکنيـم. انشـاءالله ارتباطات حفظ شـود. يکي 
از مراکـز قاعدتاً همين تالار عمار و  حسـينيه 
هنر خواهد بود. به خصوص تابسـتان امسـال 
تابسـتان پر کار و پـر باري را در پيـش داريم. 
برنامه هايـش به مـرور اعام خواهد شـد. اگر 
دوسـتان پيشـنهادها و نظراتـي هم داشـتند، 
اسـتقبال مي کنيـم. انشـاءالله همـه بـا هـم 
بتوانيـم بار بزرگـي را که شـهداي گرانقدر ما 
بـر دوش ما گذاشـتند، به نحو شايسـته اي به 

مقصد برسـانيم.
والسام عليکم و رحمة الله و برکاته

تازه اول 
عشق است 
و انشاءالله ما 
در این دوره 
چهار سال آتي 
دورۀ طایي 
را، با همين 
روحيه اي که 
در دوستان 
مشاهده 
مي شود، شاهد 
خواهيم بود

ــهيد بهروز محمدی انجمن ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. )زندگــی دلچســب در جمهوری شــجاعان(  يادداشــتی دلچســب، 

از شــاعرِ شــجاع انقــاب، »علی محمــد مــؤدب«.
2. )"قانــون اساســی" همــه "قانــون اساســی" اســت!( بــر وزن »دين 

همــة ديــن اســت!«، تيتــر يکــی از ســرمقاله های اســتاد جليلی.


